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 و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به خلاف نموده مباش:ی کردن میاسا تا توانی از نیک-1

 که / نموده: نشان داده،  يچون: هنگام /نمودن: نشان دادن /: توقف مکن، دست بر نداراسایم قلمرو زبانی:

نیکوکار به مردم فردی خودت را به مردم نیکي کن و اين روش را هرگز تَرْک نکن. تواني ا ميت قلمرو فکری:

 .رفتار نکن ، و برخلاف آنچه که خود را نشان دادی معرفي کن

 ننگ مدار ،درس دوم : از آموختن
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 گندم نمای جوفروش نباشی.و به دل دیگر روا مدار تا دیگر مگو  ،ه زبانب-2

  یزیاز چ دادل/ثَمباش: مَجو فروش  ی/ گندم نما و فريب ييدورو زا هيکنا :جوفروشی گندم نما :ادبیقلمرو 

 از حق آن را ادا کردن هيدادن: کنا

 .نشوی  شناخته فريبکار و ورود تا باشد يکي زبانت و دل در سخن  قلمرو فکری:

 

 که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی است. خویشتن بده،ز ااندر همه کاری داد  -3

 )دومي( کس هر: که  -) اولي ( رايز :: اندر: در / داد: حق  / کهیلمرو زبانق

 دادن: حق آن را ادا کردن یزیداد از چ  /جناس همسان که :  –که  :یقلمرو ادب 

ش به عدالت و انصاف يکس در کارها هر زيرا؛ کارهای خود به عدالت و انصاف رفتار کن ۀهم در  قلمرو فکری:

 کند.قضاوت ديگران نیاز پیدا نمي به ،ندرفتارک

 

ود خادی پیش مردمان، بر اثر غم و شو  .غم و شادی تو دارد  ارت بوَُد، به آن کس گوی که او تیمغم و شادی اگر -4

 .پیدا مکن 

کردن: آشکار  دایو خدمت کردن / پ یداشتن: پرستار ماریو نگاهداشت/ ت تي: غم، حماماریت :یقلمرو زبان

 کردن 

 : تضادیغم و شاد :یقلمرو ادب

 .باشد تو فکر به هاشادی و ها غم در که بگو کسي به را آن باشي، داشته در دل شادی و غم راگ  قلمرو فکری:

 ات مشخص نباشد.چهره  درشادی  غم و آثارِمردم  سعي کن پیشو 

 

 د.به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو، که این ، فعل کودکان باش-5

 تضاد: نیشادان و اندوهگ، و بد كین: یقلمرو ادب 

 . کودکان است مخصوص ،نشو ؛ زيرا اين رفتار ناراحت يا بد، زود شاد ياخوب اتفاق  هر بعد از  قلمرو فکری:

 

  .مُحالی از حال و نهاد خویش بنَِگردی، که بزرگان به هر حقّ و باطلی از جای نشوند دان کوش که به هرب -6

  ی: عوض نشویباطل / نهاد: ذات / بنگرد ۀشيمحال: ناممکن، اند :یقلمرو زبان

 تضاد :/ حق و باطل عصبانیتاز  هيشدن: کنا یاز جا :یقلمرو ادب 

)شخصیّت واقعي تو . تغییر نکند و ناممکن دشوار کارهایتو در که طبیعت و سرشت  کن تلاش  قلمرو فکری:

 . ندنمي شو حالات مختلف دگرگون و متغیراوضاع و در های بزرگ زيرا انسان ؛تغییر نکند و آشفته نشوی(

 

وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در  به و.ر شادی مَشم ت آن به غم است ، آن راکه بازگش ادیِهر ش-7

 .امید، بسته دان و امید را در نومیدی 

 / بسته دان: مرتبط دانستن، وابسته دانستن  دی: ناامدینوم /شمردن: به حساب آوردن  :یقلمرو زبان

 : تضاديدیو نوم دی: امیقلمرو ادب
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 هم به امیدواری و ناامیدیبدان که همیشه  و يباش سعي کن بیشتر امیدوارناامیدی  و به هنگامِقلمرو فکری: 

به وجود  ناامیدیممکن است  امیدی، هر از پس و هست امید ناامیدی، از پس و متصل هستند . ) وابسته

  (بیايد.

ت خویش را ؛ چندان که طاقت اش؛ خاصّه قرابناس ببه سزا ، حق ش ه کس راس ضایع مکن و همچ کرنج هی-10

 .ن کی کان نید با ایشباش

   شاوندي:  خوخويش / قرابت ژهي/ خاصه: به و ستهي: تباه، تلف/ سزا: شاعيضا :یقلمرو زبان 

انسان ها به ويژه  ۀهمدان زحمات ه قدرتو به شکل شايس ناديده نگیررا  افراد تلاشِو  سعي قلمرو فکری:

  . کن خوبي که توان داری به خويشاوندان تا جايي خويشاوندان خود باش . و

 

چنان که هنر ایشان همی بینی، عیب نیز اش تا همان مولَع مبلیکن به ایش پیران قبیلۀ خویش را حرمت دار و  و -11

 .ردان ن گو اگر از بیگانه ناایمن شوی، زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وی ایم .ی دیدبتوان

گرداندن:  مني/ ا مشتاق اری/ حرمت دار: احترام بگذار / مولع: بس دانیسف شي: بزرگان، ررانیپ :یقلمرو زبان

 در امان بودن 

 : تضادمنيو ا منيناا ؛بیهنر و ع  :یقلمرو ادب 

زياد شیفته و مجذوب آنها نباش ) وابستگي فکری امّا  خود احترام بگذار اقوام بزرگسالانبه   قلمرو فکری:

 .ببیني ها را نیزآنشخصیتي های  نواقصِعیب و  ،را مي بیني دانش و فضیلت آن ها طورکه انتا هم پیدا نکن(

ر ] تا امان نگهدا او در خودت را از  به وجود آمده،خطرِی ، زود به اندازهاحساس ناامني کردی کسي اگر از و

 یب نرساند[سبه تو آ

 

 .ن، ننگ مدار تا از ننگ رسَته باشی از آموخت-12

  افتهيرسته: نجات  /یگرفتن / ننگ: شرمسار اديآموختن:  :یقلمرو زبان

 .ناداني رهايي يابيِسرافکندگي  تا از يادگیری احساس شرم نکن آموختن و از گاههیچ   قلمرو فکری:


